
»هــزار جان گرامی« نخســتین جلد از مجموعه رســتاخیز 
جانان که به قلم ســی نویسنده به نگارش درآمده روایت 
مردمی از بدرقه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است. 
ایــن کتــاب را همراه بــا غمی بزرگ و همیشــگی دوســت 
دارم، نــه فقــط به این دلیــل که خودم در شــکل‌گیری آن 

نقش داشته ام، بلکه به دلایل دیگر.
»هــزار جــان گرامی« بــه وداع باشــکوه مردم ایــران با 
قهرمان‌شان می‌پردازد و به آیندگان نشان می‌دهد مردم 
در برابــر این اتفاق تلخ و بــزرگ چه روزهایی را گذرانده و 
چــه حــس‌ و حالی داشــته‌اند ،از این رو این کتــاب یک اثر 
روایتگر ارزشمند از واقعه‌ای مهم در تاریخ معاصر است.

شــکل‌گیری »هــزار جــان گرامــی« هــم ماننــد هــر اثــر 
دیگری داســتانی دارد؛ فردای شــهادت سردارحاج قاسم 
ســلیمانی از مجموعــه ســلوک بــا مــن تمــاس گرفتنــد و 
گفتند با همکاری هم، مجموعه روایتی از مراســم تشــییع 
حاج قاســم بنویســیم. با توجه به تشــییعی که در عراق و 
مراســمی که در خوزســتان دیدیم، پیش‌بینــی می‌کردیم 
کــه در مشــهد، قــم و تهــران هم مراســمی برگــزار خواهد 
شــد. از این‌ رو خواستیم مســتندنگاری‌ از مراسم تشییع را 
انجــام دهیم تا این مراســم با ثبت اتفاقــات و خاطراتش 
تا ســال‌های ســال ماندگار شــود.ابتدا تصور می‌کردیم که 
بهتر اســت از چند نویســنده بخواهیم با حضور در مراسم 
متنی را بنویســند و ما آنها را در ویژه‌نامه‌ای منتشــر کنیم، 
امــا وقتــی مراســم تشــییع تهــران و ماجراهایی کــه اتفاق 
افتاد دیدیم، تصمیم گرفتیــم فراخوان عمومی با عنوان 
»رستاخیز« داشته باشیم و از هرکسی که در مراسم تشییع 
حضــور داشــته، بخواهیم تجربه خود را برایمان بنویســد. 
روایت‌های زیادی به‌ دســتمان رســید که بعضی تجربه‌ها 
واقعاً خاص بودند؛ از روایت یک‌ نفر که مراسم ازدواجش 
را به‌خاطر شــهادت ســردار کنســل کرده بود تا کســانی که 
بــه خاطر اتفاق‌های گوناگون به مراســم تشــییع نرســیده 
بودند.طبق چهارچوبی که مد نظر داشتیم درمجموع ۳۰ 
روایــت را انتخــاب و از ایــن تعــداد در دو بخش مهجوری 
)بیانــی از تلاطــم دنیــای اطراف نویســنده‌ها( و مشــتاقی 
)روایتــی از تلاطــم درونــی نویســنده‌ها( منتشــر کردیــم.

هرکدام از این روایت‌ها تجربه‌های نابی بود از اشــخاصی 
که از شــهرهای مشــهد، کرمان، اهواز و... با ســختی به این 

مراسم رسیدند.
روایت‌هایــی  مختلــف  شــهرهای  از  کردیــم  ســعی 
بیاوریــم که تنوع منطقه‌ای و شــهری را هــم رعایت کرده 
باشــیم.از میان همه آنچه که به دســتمان رســیده بود، با 
رویکــردی مســتندنگارانه رفتیم ســراغ نوشــته‌ها و تلاش 
کردیــم متن‌هایــی را انتخــاب کنیــم کــه تخیــل در آنهــا 
کمتــر و واقعیت، بیشــتر نقش داشــته باشــد، البته قبل‌تر 
هــم به اهمیــت این موضوع اشــاره و در فراخــوان و برای 
نویســندگان‌ هــم تأکیــد کــرده بودیــم از بیــان جزئیــات و 
احساســات و جزئیاتی که دیدند و شــنیدند، غافل نشوند.

شــاید بتــوان گفت کــه روایت تنها قالبی‌ اســت کــه در این 
شــرایط و شرایط مشــابه به ما کمک می‌کند، چون مبتنی 
بــر تجربــه زیســته و اول شــخص اســت و جــای دیگــری 

نمی‌توان آن را پیدا کرد.
بســیاری از افرادی که در این فراخوان شــرکت کردند و 
ما روایت‌هایشــان را دریافت کردیم، نویســنده نبودند اما 
روایت‌هایــی از آنها به این خاطر کــه تجربه خاص بودند، 
انتخــاب و توســط نویســندگان اصــاح شــد. درکنــار اینها 
مــا روایت‌هایی از نویســنده‌هایی داشــتیم که آثــاری را به‌ 
چاپ رســانده بودند. این همنشــینی روایت‌ها درکنار هم 
طبیعتاً دارای افت و خیز بود که ما سعی کردیم تعادل را 
رعایت کنیم و متن روایت افرادی را که نویســنده نبودند، 
آنقــدر ارتقا دهیــم تا درکنــار روایت‌های قوی همنشــینی 
خوشایندی داشته باشــند.با نگاه به گذشته و جریان‌هایی 
که از ســر گذراندیم متوجه خواهیم شــد که در این مواقع 
چقدر به روایت‌نگاری محتاجیم و فقدان منابع قابل‌ اتکا 
که بشود براســاس آن مردم‌نگاری و پژوهش انجام شود، 
کاملًا حس می‌شــود، به‌طور مثال درباره مراســم تشــییع 
امام خمینی)ره( می‌دانیم که این مراســم از تشــییع‌های 
کــم نظیــر در زمان خــود در تاریخ بوده اما چنــد روایت از 
این مراســم داریم که توانســته باشــد خیلی خوب از حال‌ 
و هوای مراســم و مــردم برایمان بگوید؟ جــز روایت‌های 
کوتاه و خرده‌روایت‌هایی که جزو تاریخ شفاهی ما حساب 
می‌شــوند و مکتوب نشــده‌اند، چیزی در دســت نیست. از 
این‌رو نمی‌خواســتیم این اتفاق برای مراســم شهید حاج 
قاســم هم بیفتد، چون می‌دانستیم که جریان‌های زیادی 
در این مراســم به‌وجــود خواهند آمد و می‌خواســتیم این 
روایت‌ها را به‌شکل مکتوب داشته باشیم.باشد تا آیندگان 
هم این روایت‌ها را بخوانند و بدانند در این مراسم و قبل 

و بعد از آن، چه گذشته است.
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دکتر مهرداد معمارزاده در گفت وگو با »ایران« از تلخی و شیرینی های طبابت در جبهه های دفاع مقدس می گوید

روایت یک پزشک از بمباران شیمیایی سردشت
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محتاج روایتگری هستیم صحنه‌های دردآوری را شــاهد بودیم. گفتم 
خودم در شــهر گشــتی بزنم ببینم دیگر چه 
کار می‌توانــم بکنــم. یــک ســاعت بعــد که 
برگشــتم، دیدم تعدادی از پزشــک‌هایی که 
باهم با تجهیزات به شهر آمده بودیم دوام 
نیاورده و فوت شدند و بقیه هم آنقدر تنگی 
نفــس داشــتند که به ســختی می‌توانســتند 

نفس بکشند.
چــرا  و  بــود  افتــاده  اتفاقــی  چــه  حــالا 
اینطــوری شــده بــود؟ اینها چون خودشــان 
ماســک داشــتند و حال و اوضــاع بچه‌هایی 
را که شیمیایی شده و ماسک نداشتند دیده 
از شــدت ناراحتــی ماسک‌هایشــان  بودنــد 
را برداشــته و روی صــورت بچه‌هــا گذاشــته 
بودند. درصورتی که ما بهشــان گفته بودیم 
فیلتر ماسک‌هایشان را در این محیط آلوده 
یک ربع یک‌بار عوض کنند. اما آنها ماسک 
و فیلتر و همه چیز را روی ســر‌وصورت زن  و 

بچه‌ها در داخل شهر گذاشته بودند.
هفــت روز بعــد از بمباران سردشــت در 
تاریــخ 14/ 4/ 66 در نامــه‌ای کــه بــرای امام 
خمینی نوشتم شرایط را با جزئیات برایشان 
شــرح دادم. من و بقیه پزشــکانی که شــاهد 
بمباران و مجروحان آن بودیم به این نتیجه 
رســیدیم کــه ما مطلقــاً آمادگــی مواجهه با 
چنیــن حمله‌هایی را نداریم و باید خودمان 
را آمــاده کنیــم و با یــک برنامه آموزشــی به 
مــردم و پزشــکان و فراهــم کــردن امکانات 
درمانــی جلوی تلفــات و آســیب‌ها را تا حد 
قابل توجهی می‌گرفتیم. به نظرم داســتان 
سردشــت در تاریخ پزشــکی جنگ گم شد و 
از ایــن داســتان تلخ خیلــی روایت‌ها ناگفته 

مانده است.

ëë پزشــکانی کــه فرشــته نجــات مجروحــان
جنگ بودند

هرلحظــه  و  روز  هــر  آدم‌هــا  جنــگ،  در 
بــه تعــداد زیــاد از بیــن می‌روند. اگــر بالای 
باشــی تصمیــم  و مجبــور  باشــی  سرشــان 
بگیــری کدام را نجــات بدهی و کــدام را رها 
کنی بــه خیلی چیزها فکــر می‌کنی...یک‌بار 
یکــی از پزشــکان فوق تخصــص قلب برای 
مأموریتــی 10 روزه بــه بیمارســتان علی بن 
ابیطالب آمد. بعد از 10 روز نیروی جایگزین 
نیامــد و او آمــد و گفــت: »مــن می‌خواهــم 
برگــردم عقــب.« گفتــم: نمی‌شــود. گفــت: 
»یعنــی چی که نمی‌شــود؟« گفتــم: نیروی 
جایگزیــن نداریــم و جنگ هم تمام نشــده 
که تــو می‌خواهی بروی! گفت: »خب باشــه 
چنــد روزی می‌مانم.« ایــن چند روز به 25-
24 روز طول کشــید و در این مدت ما نیروی 
داوطلــب نداشــتیم کــه جایــش بگذاریــم. 
اتفاقاً در آن زمان عراقی‌ها پاتکی به ما زدند 
و تعداد زیادی مجــروح برایمان آوردند. در 
ایــن زمــان و زمان‌های مشــابه آن پزشــکان 
مجبور بودنــد بین مجروح‌هــا انتخاب کنند 
که به چه کســی همان موقع رســیدگی کنند 
و کــدام مجــروح را اعــزام و کــدام را به حال 
خود بگذارنــد. چون در زمــان جنگ ما یک 
سیستم طبقه‌بندی داشتیم؛ برای بعضی از 
مجروح‌ها نه فرصت و نه امکانات داشــتیم 
و اغلــب مجبور به رها کردن تعدادی از آنها 
می‌شدیم و بیشتر زمان را می‌گذاشتیم برای 

آنهایی که شانس نجات شان بیشتر بود.
 یک‌بار دیدم همان دکتر که درخواســت 
برگشــت به عقب را داشــت نشســته داخل 
اتــاق و گریــه می‌کنــد و داد می‌زنــد: »مگــر 
من خدا هســتم که تصمیم بگیرم کی زنده 
بمانــد و کــی شــهید شــود...« امــا چــاره‌ای 
نداشــتیم. اتفاقاً چند وقــت پیش او را دیدم 
و بهم گفت: »یادت هســت چه بلایی ســرم 
آوردی؟« گفتــم: آن بــا نبود شــما فرشــته 

نجات مجروحان بودی.

ëëنگذاریم خاطرات جنگ فراموش شوند
بالاخــره پیــری و فراموشــی و مــرگ بــه 
ســراغ هر کــدام از مــا می‌آید. هرکــدام از ما 
خاطراتی داریم که اگر ثبت نشود برای ابد از 
بین می‌رود. این خاطره‌ها پر از تجربه است 
و اگر بازگو و ثبت نشوند از یادها می‌روند. اما 
هنوز یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی از ما 
دور نیستند و می‌شود جمع‌آوری شوند فقط 

باید دست به کار شد. 
افراد بســیاری هســتند که جنگ را دیدند 
و اگــر برویــم سراغشــان حتمــاً حــرف برای 
گفتن بســیار دارند. بعد از ســه دهــه از پایان 
جنگ تحمیلــی الان هرکدام بــا یک دیدگاه 
و ذهنیت هســتند اما تفاوتی ندارد مهم این 
اســت کــه همه ما شــاهد یــک اتفــاق بودیم 
کــه کل زندگــی مان را تحــت تأثیر قــرار داد. 
می‌دانــم وســراغ دارم خیلی از ایــن افراد را 
کــه در دنیای خودشــان با خاطــرات روزهای 
سخت جنگ و یادگاری‌هایی که از آن دوران 
برایشــان بــه جا مانــده زندگــی می‌کنند.من 
هنــوز بعضــی از شــب‌ها کابــوس می‌بینــم. 
تــوی یــک شــب هولنــاک عــده زیــادی کــه 
چشم‌هایشان نمی‌بیند، ناله‌کنان دنبال یک 
نفر فانوس به دست راه افتاده‌اند و به سمت 
من می‌آیند و فریاد می‌زنند... کمک! کمک! 
عین همان صحنه‌هایی که من در سردشت 
دیدم. نه چندتا بلکه صدتا، ســیصدتا... من 
نمی‌دانم به کدام‌شان کمک کنم، اصلًا من 

به چند تا از آنها می‌توانم کمک کنم... .

مرجان قندی
خبرنگار

 بسیاری از پزشکان و پرستاران که در برهه‌های 
حساس تاریخ معاصر ایران مثل بمباران‌های 
شیمیایی سردشت و حلبچه حضور داشتند 
معتقدند در اصــل فارغ‌التحصیل جبهه‌های 
جنگ هســتند. چون آنها در شــرایط بحرانی 
بــا تعــداد زیــادی مجــروح مواجــه بودند که 
درخصــوص درمــان آنهــا نــه آموختــه و نــه 
تجربه‌ای داشــتند. صحبت‌هــای آنها درباره 
کمک به رزمندگان و مردم شهرهای بمباران 
شده پر است از خاطرات سخت اما شنیدنی. 
دکتر مهــرداد معمــارزاده جــراح متخصص 
اطفال یکی از پزشکانی است که در نخستین 
بمباران‌های هوایی در مناطق جنگی حضور 

یافت و به کمک مجروحان رفت.
روزهــای  در  خدمــت  تجربــه  هــم  کــه  او 
جنگ تحمیلی و هــم در روزهــای کرونایی را 
دارد معتقد اســت آرامشــی که در این دوران 
برای خدمت به بیماران وجود دارد برعکس 
زمــان جنــگ اســت کــه تیم‌هــای امــدادی 
می‌بایســت در منطقــه زیر بــاران خمپــاره و 
ترکش به مجروحان رســیدگی می‌کردند. در 
ادامه خاطرات دکتر مهرداد معمارزاده جراح 
متخصص اطفال که در جنگ تحمیلی شاهد 
بمباران شیمیایی سردشت بوده و در تأسیس 
چنــد بیمارســتان صحرایــی نقش پــر رنگی 

داشته است، می‌خوانید.

روزهــای اول جنــگ تهیــه تجهیــزات در 
جبهه‌ها بــرای کمک‌رســانی بــه مجروحان 
از  یکــی  آمبولانــس  بــود.  ســخت  خیلــی 
چیزهایــی بود که هرچه تعــدادش را اضافه 
بــه  کار  می‌آمــد.  کــم  بازهــم  می‌کردنــد، 
جایی رســیده بود که نیروهای پشــت جبهه 
گاهــی اوقات بــه خیابان می‌رفتنــد و جلوی 
ماشــین‌های شاسی بلند مثل لندرور، جیپ 
و آهــو را نگه می‌داشــتند؛ بــا راننده‌ها حرف 
می‌زدنــد، وضعیــت را برایشــان می‌گفتنــد 
تــا  را می‌گرفتنــد  و همــان جــا رضایتشــان 
ماشین‌شــان را بــه آنهــا بفروشــند. بعد هم 
صندلــی عقــب را در می‌آوردند با تغییراتی 
آنهــا را بــه آمبولانس تبدیــل می‌کردند و به 

جبهه می‌فرستادند.
یکــی از روزها کــه در اهواز بودم، شــنیدم 
رزمنده‌هــا برای رســیدگی به مجروحان یک 
بیمارســتان برپــا کرده‌انــد، بــه آنجــا رفتم و 
دیدم جایی که به آن بیمارســتان می‌گفتند، 
فقــط یک خیمه بــود نه بیمارســتان! از آنها 
پرســیدم شما اینجا چه کار می‌کنید؟ گفتند: 
در این بیمارستان! کارهای اولیه برای نجات 
جان مجروحانی که حال وخیم دارند انجام 
می‌دهیم تا برای رســیدگی بیشــتر به عقب 
فرستاده شــوند. گفتم: اینجا که شما فقط از 
گــرد و خــاک و نــور خورشــید در امانید، یک 
خمپــاره در چند کیلومتری اینجا هم بخورد 
فاتحه همه خوانده شده است! گفتند: فعلًا 

امکانات همین است...
بــا همــت و اراده رزمنــدگان در روزهــای 
اول جنــگ زیــر تیــر و ترکــش، کار از چــادر و 
کانکــس اورژانس به آنجا رســید که نزدیک 

خــط مقــدم، بیمارســتانی با مصالــح بتنی 
ساخته شد.

ëëنجات مجروحان در آسمان
بــا  بیمارســتان صحرایــی  کم‌کــم چنــد 
امکانــات قابــل قبــول در مناطــق مختلــف 
امــام  بیمارســتان  شــد.  ســاخته  جبهه‌هــا 
رضا)ع( اولین بیمارســتان صحرایی بود که 
ســاختند‌. ســوله‌ای که با تیرآهن‌هــای زاویه 
دار ۱۸ و ۲۰ ســرپایش کــرده بودند. ســقفش 
را کــه ورق فلــزی بود با خاک می‌پوشــاندند 
و دیوارهایــش را هــم بــا گونی‌های شــن بالا 

می‌بردند.
 کمــی بعد هم همان اطــراف در منطقه 
مــرزی جفیر ســازه بتنــی با مقاومت بیشــتر 
ســاختند که در چند عملیات از آن اســتفاده 
شــد. اوج کار تیم پزشکی در جنگ تحمیلی 
تعــداد  بــود.  بــدر  و در عملیــات  ســال ۶۴ 
زیــاد مجــروح و محدودیت زمــان آن موقع 
باعــث شــد گــروه پزشــکی بــه فکــر انتقــال 
مجروحان با هلیکوپتر بیفتند.تفاوت انجام 
خدمات پزشــکی هنــگام پــرواز و روی زمین 
به فاصلــه همان از آســمان تا زمین اســت. 
تصــور کنید طی پــرواز میــان ۱۱۰ مجروح که 
دســت و پایشــان روی هم افتاده اســت باید 
حرکت کنید و به دادشــان برســید. به جیب 
لباس‌هایمان چند کیســه آویزان می‌کردیم 
و داخــل آنهــا هرچــه نیــاز بود مثــل قرص، 
بســته  و  می‌گذاشــتیم  و...  ســرم  ســرنگ، 
بــه شــرایط حــال مجروحــان بــه آنهــا دارو 
می‌دادیم تا به مقصد برســیم. حالا حساب 
کنید در چنین فضایی شــما بایــد مجروح را 
معاینه کنید و برایــش درمانی انجام دهید. 
داخــل هلیکوپتــر هوا گــرم بــود و مجروح‌ها 
نفس کم می‌آوردند و صدها مشکل دیگر...

دکتــر  به‌نــام  اســتادهایمان  از  یکــی  بــا 
بهداد مشــورت کردیم و از ایشــان راهنمایی 
خواستیم که ایشان ما را با شاخه‌ای از پزشکی 
که با همیــن عنوان »پزشــکی هوافضا« بود، 
ایشــان  را  این‌بــاره  اولیــن کلاس در  آشــنا و 
بــرای گروهــی از پزشــکان حاضــر در جبهــه 
برگزار کــرد. بعد از آن بــا بالارفتن آموخته و 
تجربه‌هایمان آمار تلفات‌مــان در پروازهای 

پزشکی به قدر قابل توجهی پایین آمد.

ëëروایتی از بمباران شیمیایی سردشت
و  ســوله‌ها  در  پزشــکی  تیــم  تجمــع 
بیمارستان‌های صحرایی معنی‌اش نزدیک 
شــدن بــه زمان انجــام عملیــات بــود. یادم 
می‌آیــد اولیــن باری کــه ارتش بعــث عراق 
جنوب را بمباران شیمیایی کرد من از اولین 
نفراتی بودم کــه از منطقه فرار کردم؛ یعنی 
از تــرس چهــار ســاعت دویــدم تا بــه عقب 
برگشــتم. آن زمــان مــا در رابطه بــا بمباران 

شیمیایی هیچ دانش و تجربه‌ای نداشتیم. 
تنهــا اطلاعاتمان مربــوط بــه گاز خردل 
بــود که در درس‌هایمان راجع به آن خوانده 
بودیــم که آن هم برای اســتفاده در شــیمی 
درمانــی بود. من واقعاً اطلاعاتم در این‌باره 
صفــر بــود و هیچ‌چیــز نمی‌دانســتم و بلــد 
نبودم خــودم باید در آن موقــع چه‌کار کنم، 

چــه برســد به اینکــه بخواهــم به کســی هم 
کمــک کنم. امــا بعد از مدتی بــه این نتیجه 
رســیدم که راهی نــدارم جز اینکــه درمان را 
یاد بگیرم و به مجروحان حملات شیمیایی 
کمک کنم. 4 ســال زندگیــم را روی مطالعه 
درباره گازهای شــیمیایی گذاشــتم. داستان 
بمباران‌هــای شــیمیایی جنوب یــک ماجرا 
بــود و غرب یــک ماجرای دیگــر. خیلی‌ها از 
سردشــت فقط چند روایت شنیدند که اصلًا 

گویای وضعیت آن روزها نیست.
بیمارســتانی  سردشــت  ارتفاعــات  در 
وجود داشت به نام موسی بن جعفر)ع( که 
قبل‌تر توپخانه ارتش بود. روزی که سردشت 
بمبــاران شــد مــن آنجــا در ارتفاع ایســتاده 
بودم و بمب‌هایی را که در شهر می‌انداختند 
دیــدم. مــا از قبــل در جنوب با ایــن بمب‌ها 

آشــنا شــده بودیم. با فرمانده قرارگاه حمزه 
تمــاس گرفتــم و گفتــم آقــای صــدری چــه 
خبر؟ گفت بمباران شده اما هنوز مجروحی 

نداریم!
گفتم بمباران شیمیایی نبوده گاز خردل 
بــوده! تــازه آنجــا فهمیدنــد که چــه اتفاقی 
افتاده است... گفتم سریع اعلام کنید مردم 
شــهر را تخلیه کنند. ما هم به ســمت شــهر 
حرکت کردیم. تیــم همراهم همه آموزش 
دیــده و حرفــه‌ای بودنــد بــا تجهیزاتی مثل 
ماســک و لبــاس با چنــد لندکروز به ســمت 
شــهر رفتیــم.در مســیر کــه بــه طــرف شــهر 
می‌رفتیم یکی از همکلاســی‌هایم را دیدم و 
پرسیدم چه خبر خسرو؟ گفت: »نرو که همه 

مردند!«

داخل شــهر که وارد شــدیم منظره شــهر 
غیــر قابــل تصــور بــود. هنــوز هــم مــن فکر 
می‌کنــم هیــچ فیلمســازی آن صحنه‌هــا را 
نمی‌توانــد بــه تصویــر بکشــد. خیابان‌هــا پر 
از مردمــی بــود که خیس شــده و روی زمین 
افتــاده بودنــد، آنجــا متوجه شــدم بمباران 
شــیمیایی این‌بــار گاز هــم نبوده بلکــه مایع 
بود. کنار خیابــان چند میوه‌فروش بودند که 
گاری پــر از میــوه داشــتند که مایــع رفته بود 
داخل ریه‌شــان و از دهانشــان کف می‌آمد و 
به همــان حالــت روی گاری‌هایشــان افتاده 
بودنــد. بــه مغازه‌هــای شــهر هــم کــه وارد 
می‌شدیم وضع همین بود؛ همه روی زمین 

افتاده و از شدت آلودگی خفه شده بودند.
وارد خانــه‌ای شــدیم کــه صــدای جیغ و 
گریــه نوزاد فضــا را پر کــرده بــود. دور تخت 

نــوزاد دو خانــم بودنــد کــه همه خفه شــده 
بودنــد و فقط آن نــوزاد زنده مانده بود. حالا 
علــت اینکــه آن نوزاد بین آن خانــواده زنده 
مانــده بود این بود کــه آن دختر بچه قنداق 
بــود. یعنــی گاز نتوانســته بــود روی ســطح 
بدنش نفوذ کند. چند ســال پیــش چند نفر 
از مجروحان شیمیایی سردشت به اصفهان 
آمدنــد؛ مــن فکــر می‌کنــم کــه آن دختــر را 
دیــدم، امــا از آن روز چیــزی بــه او نگفتم.از 
آن خانه ما به بیمارســتان شهر رفتیم تمام 
راهروهــای آنجــا هم پر از جنازه بــود. به این 
نتیجه رســیدیم که محیط بیمارستان دیگر 
قابل استفاده نیست. بنابراین یک ورزشگاه 
را تخــت زدیم، تجهیــز کردیم و گفتیم بقیه 
مجروحیــن را آنجــا بیاورند. مــا آنجا خیلی 

روزهای اول جنگ تهیه تجهیزات در جبهه‌ها برای 
کمک‌رسانی به مجروحان خیلی سخت بود. آمبولانس یکی 
از چیزهایی بود که هرچه تعدادش را اضافه می‌کردند، بازهم 

کم می‌آمد. کار به جایی رسیده بود که نیروهای پشت جبهه 
گاهی اوقات به خیابان می‌رفتند و جلوی ماشین‌های شاسی 

بلند مثل لندرور، جیپ و آهو را نگه می‌داشتند؛ با راننده‌ها 
حرف می‌زدند، وضعیت را برایشان می‌گفتند و همان جا 
رضایتشان را می‌گرفتند تا ماشین‌شان را به آنها بفروشند. 

بعد هم صندلی عقب را در می‌آوردند با تغییراتی آنها را به 
آمبولانس تبدیل می‌کردند و به جبهه می‌فرستادند


